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21 2 و  1 1 را محلــه منطقــه  آ شــهر
 1 4 0 1 بهمــن   1 3 | پنج شــنبه 
4 9 5 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

سـید مصطفی بهشـتی| پـس از حرکت در مسـیر بولـوار آمـوزگار  و عبـور از ورودی بولـوار دانش آمـوز، در 

ضلـع جنوبـی بولـوار آمـوزگار، تابلـو معـر شـهیدرجایی 37 را می بینیـم. ایـن خیابـان مقصـد نهایـی 

ماسـت؛ بـرای  ورود بـه آن ، تا تقاطـع بولوار های آموزگار و سـیدرضی پیـش می رویم و پس از سبز شـدن 

چـراغ راهنمایـی، بولـوار آمـوزگار را دور می زنیـم تـا بـه آمـوزگار 3۵ برسـیم. ایـن مسـیر اضافـه ای کـه 

 بایـد طـی شـود و مانـدن پشـت چـراغ قرمـز پرترافیـک، مشـکل سـاکنان انتهـای بولـوار سـیدرضی

 است.

 QاضافهQمسیرQمترQ۸۰۰کردنQطی
مهدیه شمشـادی، سـاکن محله شـهید رضـوی، توضیح می دهـد: همان طور که می بینیـد، ما برای 

رسـیدن به خانه خودمان باید حدود چهارصدمتر مسـیر را در بولوار آموزگار طی کنیم و دوباره همان 

راه را برگردیـم، در حالی  کـه اگـر یـک دوربرگردان در این  مسـیر ایجاد شـود، لازم  نیسـت کلی از وقت 

خـود را پشـت چراغ قرمز سـیدرضی تلـف کنیم. الان روز اسـت؛ اگر شـب بیایید و وضعیـت این چراغ 

قرمـز را ببینید، متوجه می شـوید که ایجاد دوربرگردان چقدر ضروری اسـت.

امیرحسـین خورشـیدیان کـه بارهـا پیگیـر ایـن موضـوع بوده اسـت، مـا را قدم زنـان تا مقابل سـالن 

ورزشـی «امیـد و زندگـی» همراهـی می کنـد و می گویـد: اینجـا فقط یک محله مسـکونی نیسـت. ما 

اینجـا ایـن سـالن ورزشـی بـزرگ  و پرامکانـات داریم کـه شـهروندان بسـیاری از نقاط مختلـف به آن  

رفت وآمـد می کننـد؛ همچنیـن بوسـتان بـزرگ کشـت پارک در اینجـا قـرار دارد.   پـس اگـر در بولوار 

آمـوزگار دوربرگـردان احـداث شـود، شـهروندان بسـیاری از آن بهره مند می شـوند.

 QتکراریQهایQمعطلیQوQبازارQتاQدورQراه
فرزانـه خوشـابی، از دیگـر سـاکنان این محـدوده، نیز می گویـد: اگر اشـتباه نکنم در ایـن محدوده، 

حـدود ۶ تـا ۷ هـزار نفر سـاکن هسـتند و در هر خانـواده حداقل یک نفر از وسـیله شـخصی اسـتفاده 

می کنـد کـه در ایـن مسـیر تـردد دارد. بنابرایـن مشـکلی کـه مـا دربـاره آن صحبـت می کنیـم، یـک 

معضـل بـرای همـه ایـن خانواده هاسـت. ما بایـد دقایقـی طولانـی را در ترافیک چـراغ قرمـز تقاطع 

بولـوار آمـوزگار و سـیدرضی سـپری کنیـم   تا بـه خانه برسـیم، در حالی کـه با  ایجـاد یـک دوربرگردان 

ایـن مشـکل برطرف می شـود.

خوشابی ادامه می دهد: در این محدوده، کمترین فضای تجاری را داریم و خیلی از مواقع، مجبوریم 

بـرای خریـد مـواد خوراکی و میوه با ماشـین تـا بولـوار دانش آموز و سـیدرضی را طی کنیـم؛ به همین 

 دلیل تردد ما با ماشـین زیاد اسـت و نبود دوربرگردان، مشـکل ما را بیشـتر می کند.

 Q!نیستQدوربرگردانQازQخبریQ،فنیQدلایلQبه
رئیـس اداره عمران، حمل ونقل و ترافیک شـهرداری منطقه۱۱ درخواسـت سـاکنان حاشـیه بولوار 

آمـوزگار را اجرانشـدنی می دانـد و می گوید: ما برای بررسـی موضـوع و ایجاد دوربرگردان، سـه بار با 

سـازمان ترافیک شـهرداری مشـهد مکاتبه کرده ایم اما متأسفانه پاسـخ این  مجموعه پس از بررسی 

کارشناسـی مسـیر و میزان تردد، منفی بوده است.

مهـرداد آریافـر در ادامـه توضیـح می دهـد: مـا برای ایجـاد دوربرگـردان در این مسـیر مشـکل مالی 

و اعتبـاری نداریـم؛ کافـی بودکـه سـازمان ترافیـک طرحـی بـه مـا ارائـه کنـد. اما ایـن درخواسـت به 

دلایـل فنی تأیید نشـده اسـت.

اودر توضیح دلایل مخالفت سـازمان ترافیک با اجرای طرح اضافه می کند: بولوار آموزگار، مسـیری 

بـا شرایـط خاص اسـت کـه بـرای آن، یک کاربـری تعریف شـده اسـت. توضیـح کامـل در این زمینه را 

بایـد سـازمان ترافیک ارائه  کند. آنچه باید اشـاره کنیم، این اسـت که اگر ما در این مسـیر دوربرگردان 

ایجـاد کنیم، ممکن اسـت باعث ترافیک شـود یا به لحاظ ایمنـی، اجرای آن ممکن نباشـد؛ بنابراین 

مخالفـت بـا اجرای این طرح دلایل فنی دارد و سـازمان ترافیک به دلیل ایجـاد تغییر در محور اصلی 

یعنـی بولوار آمـوزگار، با ایجاد دوربرگـردان در این  نقطه مخالف اسـت.

میتـرا صدر| پای صحبت بانوان سـاکن در خیابان بوسـتان 19/۵ که می نشـینم، همگی از یکدیگر 

بـه نیکـی یـاد می کننـد. همسـایگان ایـن کوچـه و خیابـان بوسـتان 19 تقریبـا همـه یکدیگـر را 

می شناسـند و در برگـزاری برنامه هـای فرهنگـی و مراسـم مذهبـی در مناسـبت های مختلـف بـه 

یـاری هـم می آینـد. بیشـر ایـن بانـوان بیـش از پانزده سـال اسـت کـه با هـم همسـایه و از حـال هم 

باخر  نـد. آن هـا کوچه هـای خاکـی محلـه را پشـت سر گذاشـته و بـرای رسـیدن بـرق و گاز بـه ایـن 

محلـه دوندگـی کرده اند. بانـوان محله، خاطـرات بسـیاری کنار هم رقـم زده اند کـه هرکدامش یک 

کتـاب داسـتان شـیرینی اسـت. در میـان گفـت و گـو بـا اهالی بـه نـام فاطمه مکتـب دار بـه عنوان 

همسـایه خـوب کوچه می رسـیم.

 QنیازمندانQبهQکمکQبرایQخواهریQدست
فاطمه مکتـب دار متولد ۱343 یکی از سـاکنان 

قدیمی، حدود 25 سالی است که اینجا سکونت 

دارد. او و خانم هـای دیگـر فراتر از همسـایه اند و 

همدیگـر را خواهـر صـدا می کننـد. او می گوید: 

اینجـا خانم هـا دسـت خواهری بـه هـم داده اند 

تـا پا به پـای هـم فعالیت هـای فرهنگـی و خیـر 

داشته باشـند. هر وقت کار و مشـکلی برای یکی 

از همسـایه ها بـه وجـود می آیـد، همـه بـرای رفع 

مشکل یک صدا می شوند. 

بانـوان محلـه، خیریـه حـرت فاطمه زهـرا)س( را 

نیـز راه انداخته اند تا بـه خانواده هـای نیازمند و 

مسـتضعف کمـک کنند. هر کـدام در این خیریه 

مسـئولیتی داریـم؛ خـود مـن کار تحقیق را انجـام می دهم. اگر خانـواده ای نیاز مالی داشـته 

باشـد، بـرای آن هـا بسـته غذایی آمـاده می کنیـم. کمک جهیزیـه نیـز بخشـی از فعالیت های 

خیریه ماسـت.

 QهاQهمسایهQهمراهیQباQهاQمناسبتQبرگزاری
در این کوچه هرزمان همسایه ها روضه یا مراسمی 

دارنـد، بـه کمـک هـم می آینـد؛ از کارهـای پیش از 

شروع مراسـم تا روز برگزاری که خـودش برنامه ای 

مفصـل اسـت، کنـار هـم هسـتند. نرگس خـاوری 

بانـوی بعـدی اسـت کـه فاطمـه مکتـب دار  بـه مـا 

معرفی می کند.بیشـتر  مراسـم در منـزل او برگزار 

می شـود. بـا فاطمه خانم بـه در خانـه نرگس خانم 

می رویـم. نرگس خانـم 53 سـال دارد و از سـال ۷۶ 

زنشسـته   . همـرش با سـت ینجا کن ا سـا

جهادکشـاورزی اسـت و همین جا خانـه خریده و 

ساکن شده اند. او می گوید: کوچه ما به روضه های 

هفتگـی و برگـزاری مراسـم  هیئت در ایـام محرم و 

صفـر معـروف اسـت. همـه همسـایه ها در برگـزاری مراسـم پا به پـای  بانـی همراهـی می کنند. 

اصـا اگـر همسـایه ها نباشـند، کار از پیـش نمی رود. همسـایه ها همـدل و همفکرند و همیشـه 

یکدیگـر را حمایـت می کننـد. اگـر کسـی راهی سـفر شـود، همسـایه بغل دسـتی هـوای خانه و 

زندگی اش را دارد.

 QوکتابQQحسابQبیQدوستی
شها همتی مسئول دوره قرآن بانوان محله است. 

5۱سـال دارد و اصالتـا اصفهانـی اسـت و با همان 

لهجه شیرین می گوید: سی سـال پیش به مشهد 

آمدیم و از سال۷9 ساکن اینجا شدیم. همسایه های 

خیلـی خوبی داریم. من به غریبـی آمدم، اما اینجا 

غریبـی را احسـاس نکـردم. همسـایه هایی خوب 

و همـدل دارم. حتـی در صفحات مجـازی گروهی 

داریـم به نـام «رفقـای همـدل» که نشـان می دهد 

چقـدر بـدون حسـاب و کتـاب کنـار هم هسـتیم. 

اگـر کسـی بخواهـد روضه بگیـرد، در همیـن گروه 

اعام می کنـد و همه از هر طریقی که در توانشـان 

باشـد، بـه کمکش می رونـد و این باعث اسـتحکام 

رفاقت و همدلی اهالی اینجاست. دوستی کلیدواژه این کوچه است.
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11منطقه
19/5QبوستانQکوچهQ،دومQدیدارQ،همسایهQبهQهمسایه

بدون حساب کتاب، در کنار هم هستیم

ساکنانQانتهایQبولوارQسیدرضی،QبرایQرسیدنQبهQمنزل،Q۸۰۰QمترQمسیرQاضافهQطیQمیQکنند

از دست رفتن زمان، پشت چراغ قرمز
12منطقه
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سید مصطفی بهشتی| اجرای پروژه های 

عمرانی، اولویت شهرداری مشهد در 

سال های گذشته بوده است و در این 

مـدت، منطقه۱2 جـزو مناطقی بوده 

کـه پروژه هـای بسـیاری در آن اجـرا 

شـده اسـت؛ البتـه چنـد طرح هـم در 

مراحل پایانی کار قرار دارد. چپ گرد 
غیرهمسطح بزرگراه پیامبر اعظم)ص(

به بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی،

یکـی از طرح های در حال اجراسـت.

ر منطقـه در گفت وگـو بـا  شـهردا

شـهرآرامحله به توضیـح وضعیت این 

پروژه پرداخت.

حجت ا... شریعتمداری که در آغاز کار 

خـود در منطقـه۱2، بازدیـد از محات 

و پروژه هـای عمرانـی را در دسـتور کار 

قرار داده اسـت، درباره پروژه چپ گرد 

حاج قربـان گفت: این پـروژه عمرانی،

یکـی از طرح های مهم سـال جاری به 

شـمار می آید کـه در حـوزه حمل ونقل 

و ترافیک در محور غرب تأثیر مستقیم 

خواهد داشت.

وی ادامه داد: طول این مسیر 5۷۰متر 

است که 2۸۰ متر آن عرشه بوده و 29۰ متر 

رمپ اسـت. حدود هشـتصدمترمربع 

مسـاحت کلـی پـروژه اسـت کـه بـا 

بهره برداری از آن، خودروهای عبوری 

از ضلع شرقی بزرگراه پیامبر اعظم)ص(،

امـکان دسترسـی بـه بزرگراه آیـت ا...

هاشمی رفسنجانی را خواهند داشت 

و درواقع مسیر تردد شهروندان، به ویژه 

سـاکنان محدوده الهیـه از طریق این 

پـل، پنج  کیلومـتر کوتاه تر می شـود.

شریعتمـداری درباره آخرین وضعیت 

این پروژه افزود: تا اینجای کار، عملیات 

زیرسازی، آماده سازی و جدول گذاری 

به پایان رسـیده است و به زودی مسیر 

موردنظر آسـفالت می شود؛ بر اساس 

برآوردها حدود 23۰ تن آسـفالت برای 

این پروژه پیش بینی شده است.

شهردار منطقه۱2 در ادامه افزود: این 

پـروژه ازسـوی معاونـت حمل ونقـل و 

ترافیـک شـهرداری مشـهد احـداث 

می شـود و بر اسـاس پیش بینی ها در 

دهه فجر انقاب اسامی به بهره برداری 

خواهد رسید.

: ن گفـت یـا ر پا ری د ا یعتمـد شر

عاوه بـر پـروژه اصلی کـه در این نقطه 

در حال اجراسـت، یک ریزپـروژه نیز با 

عنـوان دوربرگـردان بزرگـراه آیـت ا...

هاشمی رفسنجانی، در انتهای بزرگراه 

در حال احداث است که به خودروهای 

عبوری امکان تغییر مسـیر در دو ضلع 

بزرگـراه را خواهـد داد و هم زمـان بـا 

پـروژه اصلـی بـه بهره بـرداری خواهد 

رسـید.

باQبهرهQبرداریQازQپروژهQچپQگردQ«حاجQقربان»
رقمQخواهدQخورد

کاهش ٥ کیلومتری 
مسیر برای ساکنان الهیه

شھر خبر
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بازدید از شهرداری منطقه
جـواد اصغـری، سرپرسـت شـهرداری مشـهد،

به همراه اعضای شـورای اسـامی شـهر مشـهد؛

فاطمـه سـلیمی و مجیـد طهوریان عسـکری  از 

شهرداری منطقه۱۱ بازدید کردند.در این بازدید 

سرپرسـت شـهرداری مشـهد و اعضـای شـورای 

شـهر در نشسـتی بـا مهـدی عرفانیـان، شـهردار 

منطقه ۱۱، با کارمنـدان منطقه دیدار و گفت وگو 

کردنـد.در این بازدیـد برخی پروژه هـای در حال 

اجرای منطقه و نیازهای این حوزه بررسی شد.

نصب وسایل ورزشی 
توان یابان

زمین بازی و وسایل ورزشی ویژه توان یابان در دهه 

فجر در بوستان نیایش به بهره برداری می رسد.

این اقدام در راسـتای توجه جـدی به توان یابان و 

بهسازی فضاهای عمومی برای تسهیل بهره مندی 

این افراد از امکانات شهر انجام می شود.

دسـتگاه در حال نصب در بوستان نیایش شامل 

دوازده وسیله تفریحی و ورزشی است که با اعتبار 

۷ میلیارد ریـال در این مکان قرار می گیرد.

دیدار با خانواده شهدا
هم زمان با آغاز دهه مبارک فجر، حمیده قهرمانی،

رئیـس اداره اجتماعـی و فرهنگـی شـهرداری 

منطقه۱۱و تعدادی از اعضای شورای اجتماعی 

محـات منطقـه با خانـواده شـهدا دیـدار کردند.

اعضـای حـاضر در ایـن برنامـه فرهنگی ابتـدا به 

دیـدار خانواده شـهید مجتبی جهانی رفتند و در 

ادامـه با خانواده شـهید سـیدرضا لگزایـی دیدار 

کردند.این دو شهید در عملیات خیبر و در جزیره 

مجنـون به درجه رفیع شـهادات نائل شـدند.

پیشرفت بوستان سجادیه
پروژه احداث بوسـتان سـجادیه واقـع در انتهای 

سـجادیه۶، پیشرفت 9۷ درصدی داشـته است.

حت  ر زمینـی بـه مسـا ن د سـتا یـن بو ا

۶هزارو۷۰۰متر مربـع و بـا اعتبـاری بالغ بـر 

۷5 میلیارد ریال در حال تکمیل اسـت.برای این 

فضای سـبز محلی، زمین ورزشی، آب نما،  وسایل 

ورزشـی و بدن سازی و زمین بازی کودکان در نظر 

گرفتـه شـده اسـت کـه تـا پایـان بهمـن به صورت 

کامـل بـه بهره بـرداری می رسـد.

تشکیل شورای فرهنگی
با مشارکت ادارات و نهاد های فرهنگی و اجتماعی 

و به منظور برگزاری باشکوه مراسم گرامیداشت 

دهـه فجر، شـورای فرهنگی منطقه۱۱ تشـکیل 

شـد. نمایندگان اداره آموزش وپرورش، نماینده 

حـوزه مقاومت بسـیج سـپاه سـلمان و منتخبان 

مسـاجد، اعضـای تشـکیل دهنده ایـن شـورا 

هستند.عاوه بر مراسم دهه مبارک فجر، در این 

شـورا درباره برگزاری اعیاد شـعبانیه و استقبال 

از بهـار ۱4۰2 بحث و گفت وگو می شـود.

تعویض چمن مصنوعی
با هدف تأمین نیاز ورزشـکاران منطقه و به منظور 

ایجاد فضایی ایمن، چمن مصنوعی زمین ورزشی 

بوستان نیایش تعویض می شود.

تعویض چمن مصنوعی به مساحت ۱۱2۰متر مربع 

و با اعتبـاری بالغ بر ۶ میلیـارد و5۰۰ میلیون ریال 

اجرایی می شود و تا پایان دهه فجر به بهره برداری 

می رسـد.این اولیـن پـروژه طرح نوسـازی اماکن 

ورزشی منطقه است و در ادامه در سایر فضاهای 

ورزشی اجرایی خواهد شد.

پاسخ گویی به شهروندان
ز  بتدایـی سـال ۱4۰۱، بـه بیـش ا در 9 مـاه ا

9هزارو5۰۰پیـام مردمـی منطقـه ۱۱ از طریـق 

سـامانه ۱3۷ پاسـخ گویی شـد.

در ایـن بـازه زمانی بـه 9۶درصد درخواسـت های 

مردمی در بازه زمانی کمتر از ۷2 ساعت پاسخ گویی 

شده است.

در میـان پیام های دریافتی، سـه موضوع فضای 

سـبز، خدمات شـهری و ساخت وسـاز بیشـترین 

پیام شـهروندی را به خود اختصاص داده اند.

استقبال از بهار ١٤٠٢
بررسی طرح ها و برنامه های شهرداری منطقه۱2

برای اسـتقبال از بهار ۱4۰2 در حوزه فضای سـبز 

آغاز شد.

در طرح هـای اولیـه بـر کاشـت گونه هـای گیاهی 

و گل های مختلف فصلی در سـطح بوسـتان ها و 

معابر منطقه تأکید شـده اسـت.

در شروع فعالیت های استقبال از بهار در منطقه۱2،

کاشت گل و گیاه و طراحی المان های بهاری برای 

بوستان صادقیه انجام می شود.
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سـید مصطفی بهشـتی|اعضای شـورای اجتماعی برخی محات 

منطقـه۱2 از پروژه های عمرانی شـهرداری در شـهر و منطقه۱2

بازدیـد کردنـد. ایـن بازدیـد به منظـور معرفـی خدمـات عمرانی 

شـهرداری مشـهد به اعضای جدیـد شـورای اجتماعی محات 

انجام شد.

دبیـر شـورای اجتماعی محـات منطقـه۱2 دربـاره ایـن بازدید 

توضیح داد: در این برنامه، سعی کردیم شهروندان را با پروژه های 

درحـال اجرا آشـنا کنیـم تا هم اقدامـات شـهرداری در این حوزه 

معرفـی شـود و هـم شـهروندان نظر خـود را دربـاره ایـن پروژه ها 

مطرح کنند.

اکرم بخشی ادامه داد: در این بازدید، اعضای شورای اجتماعی 

محات امیریه، کاته برفی، چهاربرج، فردوسی، نقویه و وکیل آباد 

حاضر بودند و از بوستان  وکیل آباد، پروژه قطار شهری و پروژه های 

در حال اجرای منطقه۱2 بازدید کردند.

وی ادامـه داد: حضـور در محـل اجـرای پروژه هـا بـرای اعضـای 

شـورای اجتماعـی محلـه جالـب بـود و نکتـه مهـم ایـن بـود که با 

سـختی برخـی پروژه هـا آشـنا شـدند و حـال بهـتر می تواننـد 

دلایل تأخیر در اجرا یا طولانی شـدن برخـی پروژه ها را به اهالی 

محـات منتقـل کنند.

اعضای شـورای اجتماعـی محات هم کـه از پروژه هـای منطقه 

و   شـهر بازدیـد کردنـد، نظـرات متفاوتـی دربـاره ایـن طرح هـای 

عمرانی داشتند. غامرضا باهوش، عضو شورای اجتماعی محله 

جاهدشـهر، در این باره توضیـح داد: طرح های خوبی در منطقه 

اجرا شـده اسـت و اجرا خواهد شـد. پروژه چپ گرد «حاج قربان»

واقعـا مفید اسـت و می تواند بـه کاهش ترافیک کمـک کند. ما از 

نزدیـک زحمت های نیروهای شـهرداری را می بینیـم که در این 

هوای سرد مشـغول کارند و واقعـا از آن ها ممنونیم.

محمد شریف، از اعضای شـورای اجتماعی محله فردوسـی، نیز 

دربـاره پروژه هـای اجرایی گفت: اجـرای کار عمرانی برای شـهر 

بزرگی مانند مشـهد ضروری اسـت. اما باید کار کارشناسی برای 

پروژه هـا انجام شـود. بـرای مثـال پروژه های محـدوده توس این 

ناحیـه را آبادتـر از قبـل کرده ولـی عوارضی هم برای شـهروندان 

داشته است.

شریف ادامه داد: سرعت کار در اکثر پروژه های بزرگ خوب است،

امـا طرح هـای عمرانـی محلـی بـا سرعـت انـدک پیش مـی رود.

فکـر می کنـم اگر تزریـق بودجه بـه این طرح هـا صـورت گیرد که 

پروژه ها تا پایان سـال به پایان برسـد، خوب اسـت. امروز اعضای 

بازدید کننـده از وضعیـت احداث خط 3 مـترو نیز نگـران بودند؛

زیـرا بـه نظـر می رسـد فعـا خـبری از افتتـاح آن نیسـت. اجرای 

این پـروژه برای فرار از ترافیک های شـهر لازم و ضروری اسـت.

اعضایQشورایQاجتماعیQمحلاتQمنطقه12
QازQپروژهQهایQعمرانیQشهرQبازدیدQکردند

پروژه ها زیر ذره بین شهروندان
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41 2 و 1 1 را محلــه منطقــه  آ شــھر
1 ۴ ۰ 1 بھمــن   1 ۳ | پنج شــنبه 
۴ ۹ ۵ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

QآمبولانسیQکهQجلوQدرQخانهQمادرمQدیدم 
۱5 بهمـن روز جهانـی سرطـان باعث شـد سراغ این بانوی پنجاه و شش سـاله 

محله آزادشـهر برویم. خوش رو و خوش صحبت اسـت. نه تنها اثری از بیماری 

در او دیده نمی شـود، بلکه از هم سن وسـال های خودش هم شاداب تر است.

از آن آدم هـای خونگرمـی اسـت کـه به راحتی می توان بـا او ارتباط برقـرار کرد.

ناهیـد صداقـت بعـداز اینکـه از شـلوغی ایـن روزهایـش می گویـد کـه چطور 

درگیـر برگـزاری مراسـم مربوط بـه هفتـه مبـارزه بـا سرطـان اسـت، سر اصـل 

مطلـب مـی رود و از روزهایـی تعریـف می کند کـه درگیر بیماری سرطان شـد؛

«2۰ آبـان سـال ۸۷ داشـتم می رفتـم از مـادرم خـبر بگیـرم. از دور دیـدم که جلو 

خانـه مـادرم آمبولانس ایسـتاده اسـت؛ چـون قبا هم یکـی دو بـار آمبولانس 

آمـده بود، فکر کردم شـاید فشـارش بالا رفته یـا قلبش درد گرفته اسـت. داخل 

خانـه کـه رفتـم، دیـدم روی مـادرم پارچـه سـفید کشـیده اند. یکبـاره به جـای 

خودش، جنازه اش را دیدم. شـوک خیلی بدی بهم وارد شـد. بعد از فوت پدرم،

دیگـر تحمل نبود مادرم را نداشـتم. نیـازی به توضیح نیسـت و همه می دانند 

چه درد سـختی اسـت. بیسـت روز بعد، غـده ای را در بدنم احسـاس کـردم اما 

جـدی نگرفتمـش. چـون هیـچ عامت دیگـری نداشـتم، فکر می کـردم توده 

چربی اسـت. بـه دکتر کـه مراجعـه کـردم، آزمایش نوشـت. آن قدر سـطحی به 

موضـوع نـگاه می کـردم کـه جـواب آزمایش هـا را دادم همـرم بـبرد بـه دکتر

 نشان دهد.»

هرچهQدلداریQامQمیQدادند،QفکرQمیQکردمQتصنعیQاست 
آنجا دکتر به همر صداقت می گوید که خانمش سرطان سینه دارد و باید کل 

توده و محدوده اطرافش را بردارند. همرش به دکتر می گوید «نمی توانم این 

موضـوع را به او بگویـم.» دکتر هم می گوید «بیاوریدش تـا خودم بگویم.» وقتی 

صداقـت را نزد دکتر می برند، از صحبت های او می فهمد که سرطان دارد.

ایـن بانـوی فعـال اجتماعـی تعریـف می کنـد: همیـن کـه فهمیـدم سرطـان 

دارم، چشـمانم سـیاهی رفـت. زدم زیـر گریـه و گفتـم مـن دو تـا بچـه دارم. فکر 

می کـردم سرطـان مسـاوی مرگ اسـت. پـدرم هـم در اثـر سرطان خـون فوت 

کـرده بـود. همسـایه مان هـم سرطـان داشـت. می دیـدم چقـدر حالـش بـد 

می شـود. کلـی بـرای همسـایه مان گریه کـرده بودم. دکـتر خیلی دلـداری ام 

داد و می گفـت اگـر به موقـع درمـان کنم، خوب می شـوم اما من فقـط به این 

فکر می کردم که بعد از مرگم چه بر سر دختر چهارده سـاله و پر دوساله ام 

می آیـد. دلگرمی های دکتر و همرم ذره ای در من تأثیر نداشـت. روز بعد 

همـر بـرادرم به همسـایه مان گفتـه بود من بـه سرطان مبتا شـده ام و از 

او خواسـته بـود کمـی با مـن صحبت کند تـا روحیـه ام را به دسـت آورم. خدا 

خیـرش دهـد همسـایه مان را؛ آمـد پیشـم و در حالی کـه مـن داشـتم گریه 

می کـردم، گفـت «ایـن کارها چیسـت کـه می کنی؟ پیـش از مـرگ واویا؟! 

مـن را ببیـن کـه شـیمی درمانی ام تمام شـده اسـت و دارم خوب می شـوم.»

حرف های این همسایه به شدت روی صداقت تأثیر می گذارد. به قول خودش 

آنجـا می فهمد معنـی اینکه می گویند «بـه جای طبیب پیش درد کشـیده برو»

یعنـی چـه. تا ایـن زمان هر قـدر اطرافیـان بـه او دلـداری می دادنـد، صداقت 

فکـر می کرد آن هـا او را درک نمی کننـد و دلداری تصنعـی می دهند. تصمیم 

گرفـت به جـای گریـه و اینکـه هـی بگویـد چـرا مـن بایـد به ایـن بیـماری مبتا 

شـوم، سرطان را بپذیرد و  بـا آن مبارزه کند.

فهیمـه شـهری| یـک دخـر چهارده سـاله و یـک پـسر دوسـاله داشـت کـه فهمید 

سرطـان بدخیـم دارد. پـدرش را دراثـر سرطـان از دسـت داده بـود و فکـر می کرد 

ایـن بیـماری مسـاوی بـا مرگ اسـت. شـب و روزش شـده بـود گریـه تـا اینکه یک 

خانـم دیگـر مبتـلا بـه سرطـان، باعـث شـد نگاهش بـه ایـن بیـماری تغییـر کند و 

تصمیـم گرفـت آن را بپذیـرد امـا ادامـه راه هم بـه این راحتـی میسر نبود. جلسـه 

اول شـیمی درمانی آن قـدر حالـش بـد شـد کـه مـرگ را ترجیـح داد. خواهرش به 

پزشـک گفته بـود «اگر قـرار اسـت بمیـرد، شـیمی درمانی اش نکنید تـا این قدر 

زجر نکشـد» اما بـا دلگرمی های پزشـکش درمـان را ادامه داد. حالا سیزده سـال 

از بهبـودی او می گـذرد و وقتـی دربـاره آن روزهـا صحبـت می کنـد، این طـور از 

بیـمارش یـاد می کنـد: «سرطـان دوست داشـتنی مـن!» ناهیـد صداقـت گرچـه 

روند بسـیار سختی را برای درمان سپری کرده اسـت، به دلیل سرطان، تغییراتی 

در زندگـی فـردی و اجتماعی اش روی داده که باعث شـده اسـت ایـن بیماری را از 

الطـاف خداونـد در حـق خـودش بداند.

او بعـد از بهبـودی، حـال روحـی خیلی هـا را خوب کـرده و از آن زمـان تاکنون جزو 

مـددکاران افتخاری مؤسسـه های حمایت از بیماران سرطانی اسـت. همچنین 

در برگزاری کلاس ها و همایش های مربوط به بیماران سرطانی مشـارکت می کند 

و عضـو ثابت مؤسسـه های مردم نهاد اسـت.

سرطان دوست داشتنی من
ناهیدQصداقت،QپسQازQابتلاQبهQسرطانQبدخیمQوQمقاومتQدرQبرابرQآن

QحالاQخودشQناجیQدیگرQبیمارانQاست



5 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

آشناییQباQمؤسسهQهایQحمایتQازQبیمارانQسرطانی 
این بخش از روند درمان صداقت تا مهر سـال ۸۸ طول می کشـد 

و رو بـه بهبـودی مـی رود امـا دکـتر می گوید تا ۱۰ سـال بعـد باید 

دارو مـصرف کنـد. این داروها هم عوارضی داشـته کـه باید برای 

درمـان آن هم دارو مصرف می کرده اسـت. او  همـه این درمان ها 

را با موفقیت پشـت سر می گذارد، به طوری که به جای ۱۰ سـال،

بعد از هفت سـال دکتر داروهایش را قطـع می کند و از آن به بعد،

فقـط سـالی یـک بـار آزمایش هـای تخصصـی سرطـان را  انجام 

می دهد.صداقـت بـا وجود داشـتن سـابقه ژنتیکی، از سـال ۸۸

تاکنون دیگر بیماری سرطانش بازگشـت نکرده است. او روحیه 

خـوب را از اصلی تریـن دلایل این موضوع می دانـد و درباره اش 

می گوید: از طرفی صحبت های همسایه مان باعث شد بیماری 

را بپذیـرم و به جـای اینکه در انتظار مرگ بنشـینم دنبال درمان 

باشـم و از طرف دیگر، طی رفت وآمدهایی که به مؤسسـه درمانی 

رضا)ع( داشـتم، متوجه شدم مؤسسـه مردم نهادی به نام انجمن 

حمایـت از بیماران سرطانـی، خدمات مختلفی بـه این بیماران 

می دهـد؛ به ویژه در زمینه هزینه های درمـان خیلی فعال بودند 

و نمی گذاشـتند بیـماری به دلیـل نداشـتن پـول، درمانـش بـه 

تعویـق افتـد. چـون خـودم به واسـطه صحبت هـای یـک بیـمار 

سرطانـی، روحیـه ام را بـه دسـت آورده بـودم، دلم می خواسـت 

بتوانم به دیگـر بیماران سرطانی که مثل خودم غرق در ناامیدی 

هسـتند، کمـک کنم. به همین دلیـل عضو این انجمن شـدم و از 

آن زمـان تـا الان یکی از اعضای ثابـت آن ها هسـتم و در برگزاری 

کاس هـا و همایش هـای مختلفـی که بـرای بیـماران سرطانی 

دارند، مشـارکت می کنم.

تغییرQنگرشQبهQزندگی 
او همین هـا را بـرکات بیـماری سرطانـش می دانـد و می گویـد: مـن 

در مسـائل اخاقـی فـرد بسـیار مقیـدی بـودم و وقتـی کسـی رفتاری 

خـاف این با من داشـت، ممکن بـود تا چنـد هفته گریه کنـم؛ در واقع 

خـودم را اذیـت می کـردم امـا ایـن کاس ها باعـث اصاح افکارم شـد 

و بـه نظـر خـودم همیـن تغییـر طـرز فکـر باعـث شـد کـه بیـماری مـن

 برنگردد.

او کـه به واسـطه حضـور در انجمن هـا، بـا بیـماران متعـدد سرطانـی 

در ارتبـاط اسـت، می گویـد: مـن بـه تجربـه دیـده ام کـه 95 درصـد از 

کسـانی کـه بـه سرطـان مبتا می شـوند، یـا شـوک عصبـی ناگهانی و 

شـدیدی دیده اند، یا چند سال پیوسته و مسـتمر از افکار و موضوعات 

روحـی رنج برده انـد. من هم اگر می خواسـتم بـا همان طـرز فکر قبلی 

زندگی کنم بـه احتمال خیلی زیاد، دوباره سرطانم بازگشـت می کرد،

امـا عمیقـا اعتقـاد دارم که چـون نـوع نگاهم به زندگـی را تغییـر دادم،

بهبـودی کامل پیـدا کردم.

صداقـت بـا افتخـار از ایـن روزهـا یـاد می کنـد و همین هـا باعث شـده 

اسـت که هر وقـت درباره بیـماری سرطانـش صحبت می کنـد، بگوید 

«سرطـان دوست داشـتنی مـن!» بـه نظر او سرطـان درهایی بـه رویش 

گشـوده کـه تـا قبـل از آن بسـته بـوده اسـت؛ به همین دلیـل بـاز تأکید 

می کند: اگر می گویم «سرطان دوست داشـتنی من» اغراق نمی کنم.

از تـه دل ایـن را می گویـم و واقعـا سرطانـم را دوسـت دارم. همچنیـن 

آشـنایی ام بـا مؤسسـه های حمایـت از بیـماران سرطانـی باعـث شـد 

وارد فعالیت هـای اجتماعی شـوم.

سـال ۶۸ موقعیـت تدریس برایـش فراهم بود امـا به دلایلی نتوانسـته 

بـود بـه آن بپـردازد. تـا زمـان بیـماری خانـه دار بـوده و به قـول خودش 

همیشـه حـرت می خـورده کـه چـرا نتوانسـته وارد فعالیت هـای 

اجتماعـی شـود، امـا به واسـطه بیـماری سرطـان، فرصـت آشـنایی و 

حضـور در مؤسسـه های مردم نهـاد را پیـدا می کنـد. او در این بیـن بـا 

بیماران سرطانی متعددی صحبت و کمکشـان کرده اسـت که روحیه 

خـود را به دسـت آورند.

ن جلد ستا ا د

شیمیQدرمانیQطاقتQخانوادهQامQراQبرد 
او می گویـد:25 آذر سـال ۸۷ جراحـی کـردم و تـوده را 

برداشـتند. بعـد از عمـل، تـا ۱۰  روز دو تـا شـلنگ در بدنم 

بـود کـه از آن ها چـرک و خـون خـارج می شـد. از بهمن هم 

شـیمی درمانی را شروع کـردم. بـا اینکـه بـه مـن گفتـه بودند 

شـیمی درمانی سـخت اسـت و خـودم را بـرای آن آمـاده کـرده 

بـودم، بـاز هـم در عمل خیلـی سـخت تر از آن چیزی بود کـه فکرش 

را می کردیـم. جلسـه اول به شـدت حـالم بد شـد. تهـوع و دردهای 

شـدیدم بـه کنـار، چنـان بدنـم پـرش و لـرز داشـت کـه هیچ جـوره 

نمی توانسـتند آرامـم کننـد. به معنـای واقعی زجر کشـیدم. آن قدر 

حالم بد بـود که خواهرم گریه کنان به دکتر گفته بود «اگر قرار اسـت 

بمیـرد، دیگـر شـیمی درمانی اش نکنیـد تا این قـدر اذیت نشـود»

امـا دکـتر گفته بود «مـا این کارهـا را می کنیم که نمیـرد. روند درمان 

را ادامـه دهیـد تـا بتوانیم او را بـه زندگـی برگردانیم.»

او ایـن روزهـای خیلـی سـخت را مقاومـت می کنـد. از جلسـه دوم 

شـیمی درمانی موهایـش را کوتـاه می کنـد؛ بـا وجودایـن هـر بـار 

می دیده که همان موهای کوتاه هم روی سرش نمی ماند. صداقت 

کـه تا این لحظه به راحتی و با لب خندان روند بیماری اش را تعریف 

می کنـد، اشـک در چشـمانش جمـع می شـود و ادامـه می دهـد:

جـوان بـودم و تحمـل ریختن موهایـم برایم سـخت بـود. حتی یک 

تـار مـو برایـم نمانـد. همیشـه یـک روسری سرم بـود و هیچ وقـت 

نگذاشـتم کسـی سرم را آن طـور ببینـد. با خـودم گفتم اگـر دخترم،

همـرم یـا پـر دوسـاله ام مـن را این طـوری ببینند، روحیه شـان 

خـراب می شـود. به خاطـر ایـن بیـماری، پـرم را یک بـاره از شـیر 

گرفتـه بـودم و بی تابـی می کـرد امـا حتـی نمی توانسـتم بغلـش 

کنـم. فشـارهای روحـی باعث شـد لکنت زبـان بگیرد، ولـی باز هم 

نمی توانسـتم کاری برایـش انجـام دهـم. دخـترم هم در سـن بلوغ 

بـود و مـن نه تنهـا نتوانسـتم بحران هـای ایـن سـن او را کـم کنـم،

بلکـه او بـا بحرانـی مضاعـف روبه رو شـده بـود. ناخن های دسـت و 

پاهایم سـیاه شـد. کل دهانم پر از زخم بود. از هـر غذایی و هر بویی 

بـدم می آمـد. بـا هیـچ دارویـی حالـت تهوع هایم کنترل نمی شـد.

اطرافیـان با دیـدن حـال و روز من نمی توانسـتند، جلو گریه شـان 

را بگیرنـد، امـا مـن به آن هـا روحیـه مـی دادم و می خنداندمشـان.

خاصـه شـیمی درمانی را بـه هر سـختی بود، تمـام کـردم و بعد هم 

25 جلسـه پرتو درمانـی رفتم.

همQدردیQباQدیگرQبیمارانQسرطانی 
صداقـت که خاطرات بسـیاری از ایـن افـراد دارد، می گوید: خانم پنجاه سـاله ای 

بـود که وقتـی فهمید سرطان دارد بـا فرزندانش بـرای درمان همـکاری نمی کرد و 

امیـدی به بهبود نداشـت. بعد از اینکـه با او صحبت کردم و از خـودم برایش تعریف 

کـردم، آن قـدر روحیه اش خوب شـده بود کـه دخترش زنـگ زد و از من تشـکر کرد و 

گفت مادرش بیشـتر از آن ها دنبال درمان اسـت.

او ادامـه می دهـد: خانـم دیگـری بـود کـه روحیـه بسـیار گوشـه گیر و درون گرایی 

داشـت. این افراد همه شـوک ها و ناراحتی های ابتا به سرطان را درون خودشان 

می ریزنـد و همیـن فشـارهای عصبـی مضاعـف، در رونـد درمانشـان تأثیـر منفی 

دارد امـا او را هـم بـا مؤسسـه های حمایـت از بیـماران سرطانـی آشـنا کـردم و بعد 

از مدتـی آن آدم گوشـه گیر قبـل، فـردی اجتماعـی شـد و حـالا هـم کـه چند سـال 

گذشـته، هـر بـار صحبتش می شـود، دعـای خیـر می کنـد و می گوید «اگـر تو من 

را بـا مؤسسـه های حمایـت از بیـماران سرطانی آشـنا نمی کـردی، اگـر از سرطان 

نمی مـردم، از گوشـه گیری و روحیـه بـدم دق می کـردم.»

به نظر صداقت، هر عاملی که باعث شود ما انسان بهتر، صبورتر و مهربان تری شویم 

و بیشتر قدر زندگی و اطرافیانمان را بدانیم، یک اتفاق مبارک و دوست داشتنی 

اسـت. ابتـا بـه سرطـان هـم بـرای خیلـی از مبتایـان آن چنیـن برکاتـی

 دارد.

خانـه ایـن بانـوی فعـال اجتماعـی، محلـی بـرای سرجمع کـردن داروهـا و 

کمک هـای مردمـی بـه نیازمنـدان و به ویـژه بیـماران مبتـا به سرطان اسـت.

او به واسـطه مؤسسـه هایی کـه در آن هـا عضویـت دارد، برای بیـماران سرطانی 

نیازمنـد، دارو و اقـام حمایتـی می فرسـتد و بـه گفته خـودش یکـی از بزرگ ترین 

لذت هـای زندگی فعلی اش، این اسـت کـه امیـد را در بیماران سرطانـی زنده نگه

 دارد.

آشناییQباQمؤسسهQهایQحمایتQازQبیمارانQسرطانی
را بپذیـرم و به جـای اینکه در انتظار مرگ بنشـینم دنبال درمان 

 طی رفت وآمدهایی که به مؤسسـه درمانی 

 جراحـی کـردم و تـوده را 

  روز دو تـا شـلنگ در بدنم 

 از بهمن هم 

 بـا اینکـه بـه مـن گفتـه بودند 

شـیمی درمانی سـخت اسـت و خـودم را بـرای آن آمـاده کـرده 

 بـاز هـم در عمل خیلـی سـخت تر از آن چیزی بود کـه فکرش 

 تهـوع و دردهای 

 چنـان بدنـم پـرش و لـرز داشـت کـه هیچ جـوره 

 به معنـای واقعی زجر کشـیدم. آن قدر 

اگر قرار اسـت 

 دیگـر شـیمی درمانی اش نکنیـد تا این قـدر اذیت نشـود»

مـا این کارهـا را می کنیم که نمیـرد. روند درمان 

 از جلسـه دوم 

 بـا وجودایـن هـر بـار 

می دیده که همان موهای کوتاه هم روی سرش نمی ماند. صداقت 

کـه تا این لحظه به راحتی و با لب خندان روند بیماری اش را تعریف 

 اشـک در چشـمانش جمـع می شـود و ادامـه می دهـد:

جـوان بـودم و تحمـل ریختن موهایـم برایم سـخت بـود. حتی یک 

 همیشـه یـک روسری سرم بـود و هیچ وقـت 

 با خـودم گفتم اگـر دخترم،



61 2 و 1 1 را محلــه منطقــه  آ شــھر
1 ۴ ۰ 1 بھمــن   1 ۳ | پنج شــنبه 
۴ ۹ ۵ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

مکان نما

روایتQاهالیQمحلهQفردوسیQازQروزهاییQکهQزمینQکشتیQشهدایQچهاربرج،QمحلQرقابتQپهلوانانQشهرQبود

گرد فراموشی روی گود محله
کشتی  گرفتن پهلوانان در پنج شنبه ها

هشت سـال پیش،در سـال۱394 اهالـی با کمک 

شـهرداری منطقـه۱2 بخشـی از زمینـی را کـه در 

میانه هـای شـاهنامه۶۸ واقع اسـت، با لـودر گود و 

صـاف کردند تا پهلوانان شـهر هر هفته پنجشـنبه 

دور هـم جمع شـوند و کشـتی بگیرند. گـود   روزگار 

پررونقی داشـته اما حالا پر از خار و خاشاک است و 

گرد فراموشـی روی آن نشسته اسـت. از سال95 به 

بعد دیگر کشـتی گیری وارد این زمین نشـده است 

و اهالی منتظرند که شـهرداری، ساخت وسـاز این 

مجموعه را که قبا قولش را داده است، شروع کند.

تعـدادی کانکس، ماشـین آلات سـنگین، ماسـه و 

سـیمان بـا فاصلـه کمـی از گود دیـده می شـود، اما 

ساخت وسـازی جدی در کار نیسـت.

جـواد اسـامی مقدم، از 

سـاکنان و پهلوان قدیمی و 

از اعضای شورای اجتماعی 

محله چهار بـرج، می گوید:

زمین هـای اینجـا متعلق به 

اربابـان قدیم بـوده و بعـد از اصاحـات ارضی بین 

کشـاورزان تقسـیم شـده اسـت. حالا همین مردم 

۱2هزار مترمربع از زمین ها را به شـهرداری واگذار 

کرده اند تا برای سـاخت مجموعه ورزشی شهدای 

چهاربـرج از آن اسـتفاده شـود؛ قـرار اسـت ایـن 

مجموعه  ورزشـی عاوه بر گود سرپوشـیده، سالن 

بحران چند منظوره و زمین چمن هم داشـته باشد.

قبل از برگزاری جام شـهید بابانظر در سـال 95 هر 

پنجشـنبه در این گود، پهلوانان توس با هم کشتی 

می گرفتنـد و اینجـا رونـق خوبـی داشـت؛ البتـه 

مسـابقه کشـتی در شـش ماه اول سـال کـه هـوا 

مسـاعدتر بود و می شـد در گـود مبارزه کـرد، برگزار 

می شـد. آن موقـع آب، بـرق و گاز بـه اینجـا نیامـده 

بـود و گـود هیچ کـدام از ایـن امکانات را نداشـت و 

زمان برگزاری مسابقه مشکات بسیاری داشتیم.

جایزه قند در گود چوخه

جواد آقـا مهم تریـن مراسـم و مسـابقاتی را کـه در 

ایـن گود برگزار شـده اسـت، متعلق به همان سـال 

یعنـی مهـر سـال 95 می دانـد و می گویـد: آن زمان 

اعضـای شـورای اجتماعـی محلـه چهاربـرج و 

ریش سـفیدان تـوس از شـهرداری خواسـتند کـه 

بـه آن هـا در برگـزاری جـام شـهید بابانظر کمـک 

کنـد و در ایـن مسـابقه بازوبند پهلوانی بـه قهرمان 

سـنگین وزن اهدا شـد. در آن جام، کشتی گیرانی 

از کل اسـتان خراسان رضوی در وزن های مختلف 

و در رده سنی بزرگ سـالان حاضر شدند. خانواده 

شـهدا  از جملـه شـهید بابانظر در مراسـم حضـور 

داشـتند و کمربنـد پهلوانی را اهـدا کردند. بودجه 

را شهرداری داد و مسابقه به همت اعضای شورای 

اجتماعی برگزار شـد. حواشی جالبی هم داشت؛

مثا دوازده گوسفند به عنوان قند تقدیم پهلوانان 

شد. ناهار را هم با کمک اعضای شورای اجتماعی 

محلـه تهیه و توزیـع کردیم.

او درباره رسـم قدیم هدیه قند به پهلوانان این طور 

روایـت می کنـد: از قدیـم رسـم بـود کـه در مراسـم  

مختلـف، کشـتی گیران بـه رقابـت می پرداختنـد 

و در نهایـت برنـده جایـزه ای می گرفـت؛ مثـا در 

عروسی ها کشتی گیرانی از خانواده داماد و عروس 

با هـم رقابـت می کردنـد و جایـزه هم کله قنـد بوده 

اما قند در اصل معادل گاو، گوسـفند و شـتر اسـت.

گودی برای همه فصول سال

او درباره اینکه چطور زمین از سوی مردم در اختیار 

شهرداری قرار گرفته است، می گوید: حدود ۱۱۰ نفر 

از ساکنان اینجا زمینی را که از خان به آن ها رسیده 

بود، به شـهرداری سـپردند تا اینجا برایشان سالن 

چندمنظـوره و گـود سرپوشـیده بسـازد. کل زمین 

اهدا شـده ۱2هزارمتر است. گود بابانظر در طاب 

روبـاز اسـت و آنجا هم کشـتی گیران تنها در فصول 

گرم سال کشتی می گیرند ولی ما می خواستیم در 

همه ایام سـال از اینجا استفاده کنیم. می خواهیم 

سالن باشد و تشـک بیندازیم. ابتدا قرار بود سالن 

به صـورت روبـاز باشـد، امـا قدیمی هـا و بـزرگان 

جمـع شـدند و گفتنـد بهـتر اسـت جایی باشـد که 

در طـول سـال و بـرای رشـته های دیگـر هـم بتوان 

از آن اسـتفاده کـرد. گـود فعلی را هم مـردم با کمک 

شـهرداری درسـت کردنـد. زمین اینجا صـاف بود و 

گـود را بـا لـودر و کمپرسـی آمـاده کردیـم و دور آن را 

فنس کشیدیم.

گود نداریم و مسابقه ای هم برگزار نمی شود

«استان خراسان و توس، مهد 

کشـتی چوخه اسـت. خاک 

تـوس از قدیـم پهلوان خیـز 

بـوده و ابیـات شـاهنامه و 

نـام آوران پهلوانـی همچون 

رسـتم و اسـفندیار همواره بر زبان هـا می چرخیده 

اسـت.» این هـا جمـات سـید اصغر رضوی اسـت،

جوانـی کـه سـال 95 در همین گـود، کشـتی گرفته 

اسـت. او می گوید: از قدیم در شـهر تاریخی توس،

جشـنواره های مختلفـی برگـزار می شـد و پهلوان 

سـال را در اینجا مشـخص می کردند و 

جوایـز هـم اسـب و شـتر بـود. امـا در 

سال های اخیر شهر اسفراین میزبان 

جشنواره است و آنجا پهلوان را انتخاب 

می کنند، در صورتی که مشهد ظرفیت 

بیشـتری دارد. از دیربـار هر جمعه در 

محـدوده توس گـود چوخه برپـا بوده 

اسـت، آن هـم در چند نقطـه و به ویژه 

نزدیک هارونیه و جلو آرامگاه فردوسی.

قبـل از سـال95 هـر هفتـه ایـن گود 

در اختیـار پهلوانـان بـود. در گذشـته، مـردم بـرای 

کشتی و دیدن آن از همه نقاط به ویژه شهرستان های 

اطـراف در اینجـا حضـور پیـدا می کردنـد. حـالا 

چند سـالی اسـت که مسـابقه ای برگزار نمی شود؛

چـون گـود خوبـی نداریـم. اگـر بـه اینجـا برسـند،

تـوس می توانـد مهد کشـتی چوخـه و جودو شـود،

هما ن طور که شـهر جویبار مهد کشتی آزاد و قطب 

آن است.

جام شهید کشتی گیر

سـید اصغر در مسـابقات کشـتی چوخـه سـال 95

در وزن ۷5کیلـو نفـر دوم شـده اسـت. دربـاره آن 

مسـابقات می گویـد: آن سـال صدمه دیـده بودم و 

چند ماهـی بـود هیـچ تمرینی نداشـتم، امـا چون 

مسابقه در منطقه خودمان برگزار می شد، تصمیم 

گرفتـم در آن شرکت کنـم. شروع به تمریـن کردم تا 

جلـو هم محلی هایـم سربلند شـوم.

او در پایـان دربـاره برگـزاری باشـکوه آخریـن دوره 

مسـابقات در این گود می گوید: نام آن مسـابقات،

جام شـهید بابانظر بود که خودش کشتی گیر بوده 

است. یادم است که رسول رجبی، یکی از هم رزمان 

شهید بابانظر، در این مسابقات به تعریف خاطرات 

شهید در جبهه پرداخت و لحظاتی دل نشین برای 

همه رقم زد. از همان مسـابقات بود که ایده ساخت 

گود طاب شروع شـد.۱۱5 نفر در مسـابقه شرکت 

کردند و حدود هشـتصدنفر هم ایسـتاده و نشسته 

دور گـود، رقابت ها را تماشـا می کردنـد. مهم ترین 

درس از کشـتی چوخه، تأکید بر مردانگی، گذشت 

و صـبر اسـت. ایـن آیین باسـتانی ما بوده اسـت و با 

تکمیل ساخت این گود، می توانیم ورزش و اخاق 

را دوباره کنار هـم پرورش دهیم.

میتـرا صـدر| وارد خیابـان شـاهنامه۶۸ می شـویم. تـا چشـم کار می کنـد، زمیـن 

بی آب وعلـف اسـت و در فاصلـه ای دورتـر چنـد خانـه خودنمایـی می کنند. بـه میانه های 

معـر کـه می رسـیم، باید چندقدمی به سـمت راسـت برویـم تا گود کشـتی باچوخـه را ببینیـم. گود زیر 

خـار و خاشـاک پنهـان شـده اسـت و اگـر از اهالـی کسـی مـا را راهنمایـی نکنـد، پیدا کـردن این گـود کار 

سـختی می شـود. گود کشـتی باچوخـه شـهدای چهاربرج در سـال 139۴ ازسـوی اهالی و با عمق سـه 

مـر احداث شـد، امـا فقط دو سـال پـس از راه انـدازی به دلیـل حمایت نکـردن مجموعه هـای متولی در 

حـوزه ورزش، برگـزاری مسـابقات در آن متوقـف شـد. این گـود که محلی برای سرشـاخ شـدن پهلوانان 

بود، حالا به دسـت فراموشـی سـپرده شـده اسـت.
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سال های اخیر شهر اسفراین میزبان 

جشنواره است و آنجا پهلوان را انتخاب 

 در صورتی که مشهد ظرفیت  در صورتی که مشهد ظرفیت 

 از دیربـار هر جمعه در 

محـدوده توس گـود چوخه برپـا بوده 

 آن هـم در چند نقطـه و به ویژه 

نزدیک هارونیه و جلو آرامگاه فردوسی.

 هـر هفتـه ایـن گود 

کشتی  گرفتن پهلوانان در پنج شنبه ها
بی آب وعلـف اسـت و در فاصلـه ای دورتـر چنـد خانـه خودنمایـی می کنند
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7 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r صندوق خاطرات |دیدار آشنا

سـید مصطفی بهشتی|

۲۴ سـال پیـش کـه سـاکن 

شهرک شـد، بعد از جاگیر شدن 

در خانـه نـو، پاشـنه کفشـش را بـالا 

کشـید و اداره به اداره و سازمان به سازمان 

برای پیگیری مشـکلات شهرک ارمغان دوید.

هشت سـال قبل که برای اولین بار سراغش رفتیم،

آن هـا کـه در شـهرک او را می شـناختند، از او تعریـف 

می کردنـد و آن هـا کـه نمی شـناختند، تعریفـش را شـنیده 

بودند. با گذشت این زمان و قدم گذاشتن غلامحسن اسماعیلی 

بـه پنجاه و شش سـالگی، نه تنهـا او از مسـیری کـه بـرای خـود تعریف 

کـرده، بازنمانـده، کـه در ایـن راه ثابت قدم تـر از قبل شـده اسـت.

انتقادQازQمصاحبهQمن 
فعـال فرهنگی و پرتوان شـهرک ارمغـان در شروع گفت وگو، گریزی بـه مصاحبه قبلی 

بـا شـهرآرامحله می زنـد و می گویـد: آن مصاحبـه بـرای منـی که همیشـه پیگیر مشـکات 

و کمبودهـای اهالـی و شـهرک ارمغـان بـودم، خیلی ارزشـمند بود؛ زیـرا باعث می شـد من را 

بشناسـند و جواب گویـی مسـئولان بهـتر می شـد. چنـد نسـخه هم از آن شـماره بـرای خودم 

گرفتـم. بیـن دوسـتان و آشـنایان هـم کسـانی مطلـب را دیـده بودنـد و اظهـار می کردنـد کـه 

نمی دانسـتند تـا این انـدازه بـرای  امـور محله فعال هسـتم.

اسـماعیلی ادامه می دهد: بعضی از مسـئولان آن موقع شـهرداری و حتـی هم محله ای ها از 

من ناراحت بودند و به من انتقاد می کردند که چرا در گفت وگو با شـهرآرامحله از فان مسـئول 

انتقـاد یـا گایـه کـرده ام. می گفتند برایـم بد می شـود. ولـی این ها برایـم اهمیتی نداشـت،

چـون معتقـد بودم که باید حقیقـت را درباره افرادی کـه کار مردم را انجـام  نمی دهند، گفت.

روزیQ2QتاQ3QساعتQدرQخدمتQمحله 
غامحسـن اسـماعیلی به دلیـل پیگیری هایـش بـرای حـل مشـکات شـهرک ارمغـان بین 

اهالـی شـهرک به عنـوان «شـهردار شـهرک» شـناخته می شـود و سـاکنان محلـه بـرای همه 

کمبودهـای محلـی  درِ خانـه اش را می زنند. او توضیـح می دهد: هر روز حدود دو سه سـاعت 

از وقـت خـودم را بـرای رفـع مشـکات شـهرک می گـذارم و از اداره آب گرفتـه تـا شـهرداری و 

شرکـت گاز و دانشـگاه علـوم پزشـکی را بـرای ایـن موضوعـات طـی می  کنـم و معتقـدم ایـن 

اهالـی لایق بهتریـن شرایط هسـتند.

او ادامه می دهد: خوشبختانه پیگیری های من از زمان مصاحبه قبلی تا الان منجر به ساخت 

مسـجد، ایجاد روشـنایی زیرگذر و روشـنایی معابر، سامان دهی فضای سـبز خطی و... شده 

و البته در این مسـیر همراهی مسئولان و همدلی اهالی بسیار مهم و تأثیرگذار بوده است.

احداثQمرکزQسلامت،QدرمانگاهQوQدبستانQدرQشهرك 
تاش برای بهبود وضعیت زندگی در شهرک کم امکانات و پرمشکل ارمغان، برنامه غامحسن 

اسـماعیلی در هفته هـا و ماه هـای بعـد زندگی اش اسـت؛ او می گویـد: وضعیت امـروز محله 

از گذشـته اش بهـتر اسـت. آینده محله هـم باید از امـروزش بهتر باشـد؛ برای همین اسـت که 

تاش من بـرای حل کمبودها پایانی ندارد. در هفته های گذشـته، جلسـاتی با نماینده های 

مشـهد در مجلس شـورای اسـامی و برخی مسئولان اسـتانی داشـته ایم و برای احداث یک 

مرکز سـامت، درمانگاه و یک دبستان از مسئولان قول گرفته ایم و اقداماتی هم در این زمینه 

انجام شـده است. اگر بتوانیم این سـه کار را اجرایی کنیم، بعد سراغ موضوعات دیگر می رویم 

تا زندگی شـهروندان شـهرک ارمغان را بهـتر از امروز کنیم.

غلامحسن اسماعیلی، ۲۴ سال
 است برای بهبود شرایط زندگی

 اهالی شهرک ارمغان تلاش می کند

شهردار
«ارمغان»

دیدار
 آشنا

صـدر| انقلاب اسـلامی کـه در سـال 13۵7 رقم خـورد،  نتیجه سـال ها مبـارزه با سـلطنت پهلوی 

بـود. در ایـن میـان، مشـهد هـم رویدادهـای مختلـف را به خـود دید کـه انقلابیـون آن زمـان،  آن 

روزهـا را خـوب به خاطـر دارند. یکـی از روزهـای پرحادثه در آسـتانه انقـلاب اسـلامی،  اتفاقات 

نهـم و دهـم دی  13۵7 در مشـهد بـود. آن یکشـنبه خونیـن اوج مبـارزات مـردم مشـهد بـا رژیم 

پهلـوی بـود؛ روزی کـه بسـیاری از جوانان، زنـان و کودکان به شـهادت رسـیدند. ایـن تظاهرات 

به مناسـبت سـالگرد شـهدای دی مـاه سـال 13۵۶ قـم و چهلمیـن روز فاجعـه هجـوم بـه حـرم 

مطهـر امام رضـا(ع) انجـام شـد. محمد علـی خوش قـدم، از سـاکنان محلـه  اکرآبـاد، یکـی 

از افـراد شرکت کننـده در راهپیمایی هـای انقـلاب بـوده اسـت و خاطـرات آن روزهـا را بیـان 

می کند.

ترویجQاندیشهQهایQمختلفQبینQدانشجویان 
محمد علـی خوش قـدم متولـد شـهریور ۱33۷ بازنشسـته فرهنگـی اسـت. او دوران خدمـت 

خـود را در منطقـه آموزش وپرورش تبادکان و در مدارس بولوار شـاهنامه سـپری کرده اسـت.

تعریـف می کنـد: آن زمـان دانشـجوی دانشـرای راهنمایـی مشـهد بـودم. دانشـرا در 

بولـوار احمدآبـاد روبـه روی سـی متری اول بـود. بـا اینکـه مدتـی بـود کـه دانشـرا تعطیـل 

شـده بـود، دانشـجویان در حیـاط  آن جمـع می شـدند و دربـاره اتفاقـات روز بـا هـم گفت وگو 

می کردنـد. جوانـان هم سن وسـالم جـذب گروه هـای مختلـف سیاسـی شـده بودنـد و 

در دانشـرا هـم میـزی بـرای خـود داشـتند و اندیشه شـان را تبلیـغ و ترویـج می کردنـد.

شـور و هیجـان خاصـی بـر دانشـرا حاکـم بـود و همـه منتظـر تغییـر و تحـول در کشـور 

بودند.

فولکسیQکهQزیرQتانکQلهQشد 
مهم تریـن خاطـره او از آن زمـان به راهپیمایـی نهم و دهـم دی ۱35۷ برمی گـردد. خوش قدم 

می گویـد: به مناسـبت سـالگرد شـهدای دی مـاه قم، جمعیـت زیادی بـه حرم مطهـر رضوی 
آمـده بودند؛ تا آن روز ایـن تعداد جمعیت را یک جا ندیده بودم. مـردم از حرم مطهر امام رضا )ع(

به سـمت  فلکـه بـرق رفتنـد و از آنجا بـرای حمایـت از کارکنـان اسـتانداری که چنـد روزی بود 

تحصـن کـرده بودنـد، به سـمت اسـتانداری حرکـت کردیـم. به چهـارراه لشـکر که رسـیدیم،

جمعیت بیشـتر و بیشتر شـد. اقشـار مختلف حضور داشـتند. آنجا بود که خبر دادند تانک ها 

اسـتانداری را محـاصره کرده انـد. بـه چشـم خـودم دیدم کـه تانکی به سـمت چهارراه لشـکر 

 آمـد. یـک ارتشـی، فرمـان را بـه دسـت داشـت و بـه هـر سـمت کـه می خواسـت، می رفـت.

وسـط چهارراه که رسـید، به سـمت میـدان عدل خمینـی)ره( امروز پیچیـد و چندنفر را 

زیـر گرفـت. همه این ها را به چشـم خـودم دیـدم. همان روز، مـردم وارد فروشـگاه 

ارتـش شـدند و همه چیـز را بردنـد. روز بعـد، مرحـوم آیـت ا... شـیرازی پیـام 

داد کـه مـردم امـوال فروشـگاه را بـه بیتشـان ببرنـد و گفتنـد کـه اجناس 

بـرای بیت المـال اسـت و نگهداشـتن آن هـا در خانـه حـرام اسـت.

ایـن خاطـرات از همان زمـان در ذهنم حک شـده اسـت و پاک 

نمی شـود. آن روزهـا اتفاقـات زیـادی افتاد.

ایـن معلم بازنشسـته پس از بیـان خاطـره اش، درباره 

ظلـم رژیم پهلوی به مـردم می گوید: برای انقاب 

و تغییر هزینه های بسیار شد و افراد بسیاری 

از جـان خـود گذشـتند. امـروز نیـز بایـد 

همین طـور باشـد و امیـدوارم کـه 

بـا ایثـار و تصمیـمات درسـت،  

وضعیـت کشـور روز بـه روز 

بهـتر شـود.

محمد علی خوش قدم، معلم بازنشسته محله کلاته برفی
از روزهای انقلاب اسلامی می گوید

هم رنگی اقشار مختلف 
در خلع سلطنت

صندوق 
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وضعیـت کشـور روز بـه روز 

بهـتر شـود
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کوچه امیریه۱۰

ســید مصطفی بهشــتی| کوچه امیریــه 1۰ از معابر منطقه ۱۱ -محله امیریه
فرعــی محلــه  الهیه اســت. ایــن کوچــه باریک که 
ازطرفی به بولــوار امیریه متصل اســت و از ســویی 
دیگر بــه بولوار اقدســیه، از هر دو طرف بــرای تردد 
وســایل نقلیه محدود شــده اســت و رفت وآمد به 

آن از طریــق معابر فرعــی متصل صــورت می گیرد. 
کوچــه امیریــه 1۰ را می تــوان جــزو معــدود معابر 
باریک محدوده الهیه دانست که اهالی آن با کمبود 
جای پارک خودرو و مشــکل تــردد خودروها روبه رو 

هستند.

کوچه دوسر بن بست

بوستان محلی اقدسیه 
ســبز  فضاهــای  جــزو 
دارای امکانــات در محــدوده 
الهیــه اســت. این بوســتان 
ســال 139۴ بــه بهره برداری 
رســیده و وســایل ورزشــی، 
آب نما، بوفه، مسیر پیاده روی 
و زمین بازی کودکان را در خود 

جای داده است.

مجتمع مسکونی یاسمن، در انتهای امیریه 1۰
واقع شده است. این مجتمع عمری ده ساله دارد 

و هشتاد واحد مسکونی را در برمی گیرد.

زمین هــای خاکــی در قطعــات 
کوچــک، بزرگ تریــن مشــکل 
اســت.  امیریــه 1۰  اهالــی 
رها کــردن زباله در ایــن اراضی 
نیز سبب نارضایتی همسایه ها 

می شود.

دبستان سید محمدرضا محمودی  
هاشمی، تنها مدرســه دولتی این 
معر است که در سال 139۶ ساخته 
شده و میزبان دانش آموزان پسر در 

دوره های اول و دوم است.
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